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  شناسى اسلامىاركان اخلاقى سبك زندگى همسران بر اساس هستى

 محبوبه موساييپور* 
  حسين هوشنگي** 

  چكيده

شيوه و روش زندگى از سويى و انتخاب مبنا و اساس بـرای ايـن شـيوه از  اتخاذ

ای به جامعه ديگر متفاوت اسـت. آنچـه اهميـت دارد، ايـن سوی ديگر، از جامعه

های مختلف در تواند و بايد زندگى خود را از ميان سبكاست كه فرد مسلمان مى

هـای دينـى و آموزهها، از جمله عرصه همسرداری، بر اساس اصول عرصهتمامى 

شكل دهد تا از يك طرف بر مبنای نگاه و فلسفه دينى، سبك زندگى خـانوادگى 

خود را طراحى و انتخاب كند و از طرف ديگـر خـود را در برابـر رخنـه الگوهـای 

های ديگر مصون سازد. بر اين اساس به تبيـين اركـان مغاير و نامناسب فرهنگ

ايم. ايـن پرداخته شناسى اسلامىستىسبك زندگى مطلوب همسران بر مبنای ه

اند از: خدامحوری، آفريده بودن جهان هستى، تكامل هستى و جهت مبانى عبارت

های آن، دنيا و آخرت به مثابه دو بعد از هستى، و گسترش زوجيت تكاملى پديده

در هســتى. برخــى اركــان اخلاقــى ســبك زنــدگى همســران، برآمــده از مبــانى 

اند از: قداسـت، خودمهـارگری و مصـونيت، صـبر و عبارتشناسى يادشده هستى

  استقامت، مودت و رحمت، ايمان و امنيت، حسن معاشرت، سكونت، و كفويت. 

شناسى، همسران، خـانواده، سـبك اركان اخلاقى، اسلامى، هستى ها:واژهكليد

  زندگى.
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  مقدمه

ترين و اولين نهاد اجتماع به شـمار خانواده يكى از نهادهای مهم جامعه بشری است كه زيربنايى 

رود. تأثير خانواده بـر رشـد، تعـادل و شـكوفايى افـراد و جامعـه بـه حـدی اسـت كـه هـيچ مى

نظران دربـاره خـانواده رو، غالب فلاسـفه و صـاحبتواند آن را انكار كند. از ايننظری نمىصاحب

  اند.هايى داشتهصيهتو

هجوم گسترده ماهواره و اينترنت به فرهنگ جامعه، نياز به اخلاق و سبك زندگى اخلاقى را  

ها، به خصوص اركان اصلى آن، يعنى زن و مرد، ملموس كرده اسـت. بيش از پيش برای خانواده

اسـى در علـوم رو پرداختن به اركان اخلاقى روابط بين همسـران بايـد يكـى از مباحـث اساز اين

  شود.انسانى و تربيتى قرار گيرد، چون تكامل و ترقى جوامع بشری بدان مربوط مى

از آنجايى كه اخلاق حاكم بر هر جامعه، و به تبع آن اخلاق همسرداری، نـاگزير مبتنـى بـر  

كنـد و بـه فلسفى است كه ضرورت رعايت و عمل به اصول اخلاقى را توجيـه مى -مبانى نظری

ك اخلاقى خاص خود را اقتضا دارد، لذا برای اينكه افراد جامعه به سـبك اخلاقـى آن عبارتى سب

های مركزی يا به عبـارت ديگـر بـه بند باشند، بايد به مفاهيم اصلى و اساسى و هستهجامعه پای

ها (در اينجا سبك اخلاقى همسرداری) آگـاه مبانى نظری سبك اخلاقى آن جامعه در همه زمينه

پـذير نيسـت (طـاهرپور و ن آگاهى جـز از طريـق تبيـين مبـانى و آمـوزش آن امكانباشند، و اي

 سـازی افـراد از ايـن تبيـين،سازی و آمـوزش، و پيامـد آگاه). نتيجه اين روشن53: 1390شرفى،

 هنجـارين یهاسـبك وهـا نظام برابـر در ترافزون و مقاومت ديرپاتر و ترآگاهانه عمل و انتخاب

شناسانه سبك زندگى اخلاقـى ن اساس، در اين مقاله به بررسى مبانى هستىبر اي است. نادرست

  ايم.در زمينه همسرداری پرداخته

  اند از:های مهم اين پژوهش عبارتپرسش

  شناسى سبك زندگى اخلاقى همسران از منظر اسلام كدام است؟مبانى هستى -

  اصول و اركان اخلاقى سبك زندگى همسران چيست؟ -

  بر زندگى اخلاقى همسران چگونه است؟ شناسى اسلامى انى هستىتأثير مب -

  تعريف مفاهيم 

  . سبك زندگى1 

تـوان گفـت شود. مى)، برای توصيف شرايط زندگى انسان استفاده مىLife Styleسبك زندگى ( 

در غـرب، بـه عنـوان  1929در  آلفـرد آدلـرعبارت مصطلح سبك زنـدگى را كـه نخسـتين بـار 
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يـا » سـيره«تر، مسلمانان از روش زندگى پيامبر (ص) با نام لى قبلاصطلاحى فنى رايج كرد، خي

برگرفته بودند. اين عبارت كه از اوايل قرن بيستم در غـرب تولـد يافـت، شـيوه و روش » سنت«

های مختلف زندگى، اعم از فردی و اجتماعى است. يعنى اين معنا، بيشـتر در زندگى فرد در حوزه

  رود.های شخصيتى يا گروهى خاص به كار مىيپخصوص انطباق زندگى فردی با ت

شـود. های متعـدد بـه آن نگـاه مىشـده اسـت، امـا از زاويـهسبك زندگى، عنـوانى شناخته 

های فيزيكى، اوقات فراغت، اند از: فعاليتامروز عبارتشده آن در دنيای علمى های شناختهمؤلفه

معنويت، ايمنى، آرامـش، تغذيـه و ... كـه هـر خواب و بيداری، روابط اجتماعى، روابط خانوادگى، 

ای نسـبتاً شـيوه شوند. سبك زندگى،های زندگى افراد شمرده مىراهى از راهكدام به منزله بزرگ

  ).27: 1390گيرد (كاويانى،ثابت است كه فرد اهداف خود را به وسيله آن پى مى

؛ چراكه اصـالت بـا فـرد و گيرددر نگاه غيردينى انتخاب سبك زندگى به سادگى صورت مى 

سـاز علاقه اوست و زيربنای سبك زندگى بر لذت و سـود اسـتوار اسـت. امـا در باورهـای انسان

تواند چنين رفتاری داشته باشد، بلكـه بايـد سـبك زنـدگى خـود را بـه نحـو اسلام، مسلمان نمى

  ريزی كند.های دينى پىمطلوب و بر اساس آموزه

  . اخلاق2

است. تعاريف گوناگونى از اخلاق صورت گرفته، اما آنچه از اخلاق در اين مقاله اخلاق جمع خلق 

است كه بيشتر مبتنى بر شئون وجـودی های ارزشى اسلام و عالمان اسلامى مد نظر است، آموزه

انسان و متناسب با اهداف غايى تعليم و تربيت اوست كه عبارت است از: شكوفايى اسـتعدادهای 

در جهت كمال و هدف اعلای زندگى ترين حقايق در درون آدمى ديده و عالىمثبت و صفات پسن

   ).6/75: 1359(جعفری، 

هـای شناسى اسلامى، ديدگاه فلسفى اسلام درباره هستى است كه بـا گزارهمنظور از هستى 

هـای تجـويزی اسـت كـه از خاسـتگاه شود و مقصود از اركـان، گزارهتوصيفى از هستى بيان مى

گيـرد؛ بنـابراين، قابل استنباط است و در سبك زندگى معيار عمل قرار مىاسى اسلامى شنهستى

 بـر يـك از ايـن اصـول هر و سپس به تأثير كنيمشناختى اسلام را بررسى مىهستى ابتدا اصول

  پردازيم:مى همسران اخلاقى حيات

  الف. خدامحوری و آفريده بودن جهان هستى

 عـالم هسـتى تمـامى در رأس يا كانون هستى قرار گرفته اسـت.شناسى اسلامى، خدا در هستى 

هستى يافتـه و بـه واسـطه  ،هى است، كه به واسطه رحمت عامه خداوندالا یمظهر و جلوه اسما

 هرگـز گويـد،مى سـخن حق اسمای از عارف كه بخشد. لذا هنگامىمىآن، هستى خود را تداوم 
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 عارفان است، چراكه آن خارجى حقيقت و واقع اسم، نزد او، از مراد بلكه كند،نمى اراده را آنها لفظ

 ازاسـمى  كنـد،مى جلوه كسى بر كه حق تعينّ هر ديگر بيان به و حق ظهور و تجلى هر معتقدند

  ).51، ص14نص تا،بى است (قونوی، حق اسمای

است. عشـق اولـى و » عشق«در اين نگاه، منشأ صدور موجودات و خلقت آنها در يك كلام 

ذاتى خداوند به خود و عشق ثانوی و بالعرض او به مخلوقات به عنـوان فعلـش، سـبب پيـدايش 

نيـاز ). خداوند، مالك حقيقى و بى270: 1363چنين نظام متقن و هماهنگى شده است (ملاصدرا، 

ُ هُـوَ الغَْنـِى «نياز است: او نياز دارند و او از همه بى مطلق است. همه به ِ وَ االلهّٰ أَنتُْمُ الفُْقَراءُ إِلـَى االلهّٰ

بينى توحيدی، جهان يك آفريده است و چيـزی در هسـتى نيسـت ). در جهان15(فاطر: » الحَْمِيدُ 

های نشـانهاوست كـه  ).182ـ181: 1363كه از قلمرو آفرينش خداوند خارج باشد (جوادی آملى، 

). بـر ايـن 49، خطبـه البلاغهنهج( دارددهد و دل منكر را به اقرار وا مىهستى برايش گواهى مى

بينى توحيدی يعنى درك اينكه جهان از يك مشـيت حكيمانـه پديـد آمـده اسـت. اساس، جهان

بينى توحيدی يعنى جهـان، محوری است. جهانقطبى و تكبينى توحيدی يعنى جهان، يكجهان

) و  (إِنا» از اويى«اهيت م ِ ـا» به سـوی اويـى«اللهِّ ) دارد. در ايـن 156رَاجِعـون) (بقـره:  إِليَـهِ  (وَإِنـ

ای عنايـت خداونـد از ايـن جهـان شود و اگر لحظـهنگرش، هستى با عنايت الاهى نگهداری مى

  ).86-85: 1387گرفته شود، نابود خواهد شد (مطهری، 

ل و دارای اسمای حسنا و صفات عليای فراوان است و از جمله خداوند به دليل آنكه عين كما

شود مناسب و موافق با كمال آن بـوده صفات عليای او حكمت است، هر كاری كه از او صادر مى

گردد؛ بـه عبـارت ديگـر، ترين صورت و با بهترين مصلحت صادر مىو به همين دليل به شايسته

م ذاتى خدا كه مبدأ همه خيرات است، مستلزم حصـول چون ذات الاهى مبدأ جميع اشيا است، عل

اشيا مطابق با نظام احسن و متقن است؛ به همين دليل، يعنى مبدأ بودن ذات الاهى بـرای همـه 

آن مبـرّا  يكپارچه است و هيچ موجودی از دايره احكـام كلـى حـاكم بـراشيا، نظام خلقت نظامى 

  نيست.

به شناخت صحيح و واقعى از حضرت حق كه بـه دور  يابىدستدر كلام امام على (ع) درباره 

سرآغاز دين، خداشناسى است؛ و كمال شناخت خـدا، « :از انحراف و باطل باشد، چنين آمده است

باور داشتن او؛ و كمال باور داشتن خدا، شهادت به يگانگى اوست؛ و كمال اين شهادت، اخلاص؛ 

   ).1، خطبه البلاغهنهج» (استو كمال اخلاص، خدا را از صفات مخلوقات جدا كردن 
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  تأثير خدامحوری در اركان اخلاقى سبك زندگى همسران 

شناسـى در گيرد، ايـن مبنـای هستىبينى انسان بر اساس خدامحوری قرار مىكه جهانگامى هن 

شـود او بـرای يـافتن گـذارد و باعـث مىگيری اصول اخلاقى همسرداری تأثير بسزايى مىشكل

های دينى كه در رأس ساير منابع ديگری چون آداب موازين و هنجارهای رفتار با همسر به آموزه

و ساختارهای فرهنگى قـرار دارد، مراجعـه كنـد. از جملـه ايـن اصـول های علمى فتهو رسوم، يا

  توان به موارد زير اشاره كرد:مى

انسان خدامحور معتقد است همه ابعاد حيـات، از جملـه ازدواج و همسـرداری، يـك قداست: 

برخورد با همسـر از ترين رفتار و كوشد در كوچكرو مىآموزه الاهى، عبادی و ربانى است، از اين

شناسى اسلام بر اين جنبه از ربانى خارج نشود و اين همان تجلى و تأثير هستى-اين دايره الاهى

   سبك زندگى است.

داند آنچه های دينى است. او مىبر اين اساس، رفتار فرد مسلمان با همسر، تحت تأثير آموزه 

، كـه كمـال انسـانيت را خواهـان اسـت، الاجـرادر كلام الاهى متجلى شده، فرامينى اسـت لازم

دهد، با اينكه يك امر شهوانى است، و داند و به آن جنبه اخلاقى مىاسلام ازدواج را مقدس مى«

اين تنها امری است كه با وجود اينكه پايه طبيعى و شـهوانى دارد، جنبـه اخلاقـى نيـز دارد. هـر 

انسان ندارد جز غريزه جنسى. لـذا ازدواج از ای كه اشباع شود، اشباع آن تأثيری در معنويت غريزه

نظر اسلام، سنت و مستحب تعبير شده است. يكى از علل آن، اين است كه ازدواج اولـين قـدمى 

دارد. تجربه نشان داده است است كه انسان از خودپرستى و خوددوستى به سوی غيردوستى برمى

اند، در همه آنهـا يـك جرد زندگى كردههای معنوی، مكه افرادی كه در تمام عمر به خاطر هدف

  ).397و  248: 1374(مطهری، » وجود داشته استنوع نقص ولو به صورت يك نوع خامى 

يكى از اركان مهم سبك زندگى همسران بر مـدار اخـلاق كـه تأثيريافتـه از  ايمان و امنيت:

، عـرب لغتدر  ايمان خدامحوری و خدامداری هستى است، ايمان فرد، به خدا و التزام بدان است.

و از أمَنَ، يأمِنُ أمنـاً  يافت امنيتشد،  امانو  امن معنای به أمَنَة، يأمَنَ، أمناً و أمَناً و أماناً و أمِناز 

، كننـده: اعتمادآمِـن. )1/35تـا: اسـت (معلـوف، بىاو اعتماد كرد،  به، دانست اميناو را  معنای به

و  قلـب سـكون معنـای به ايمانو  )40: 1414يدی، (فراه است خوفضد  الأمن،و  شمرندهامين

   ).71: 1422فارس، (ابن است آمده ،، هر دوتصديق

 بـه عـرب لغت اصلدر  ايمان است كه اينآيد، مى دست به لغت كتباز  آنچه كلى،طور  به 

  توان از ايمان ارائه داد به قرار زير است:است و تعريفى كه مى دادنقرار  امندر  معنای

 معلـوم بنـابراينظاهر شود.  عملدر  آثارش كه طوری آن، به التزام اضافه به چيزی، به علم 

و  نيسـت كافى ايمان حصول، در است حق اينكه به يقينو  چيزی به علم صرفتنها  كهشود مى
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خـود نيـز  علـم مقتضای به ملتزمبايد  بلكه دانست،چيز  آن به مؤمنشود را نمى علم آن صاحب

مؤلفه اساسـى و  ).18/259: 1412(الطباطبايى،  باشد داشته قلبعقد  علم، مؤدای طبقباشد و بر 

مهم تعريف ايمان، عمل بر مقتضای علم است كه به تعبيری دامنه همه رفتارهای فـرد مـؤمن از 

نشـين بـا او بـه خصـوص، شود همـه افـراد همگيرد و سبب مىجمله رفتار با همسر را در بر مى

ر امنيت كامل، از هر حيث قرار گيرند. آنچه بايد در مفهوم ايمـان در نظـر همسرش، از جانب او د

است كـه بسـيار مهـم اسـت؛ چراكـه بـر تمـام وظـايف و داشت، توجه به پيوند آن با روح آدمى 

  فرمايد:های فرد تأثيرگذار است. بر اين اساس است كه خداوند در قرآن مىنقش

انــد، ازدواج نكنيــد! (اگرچــه ياوردهپرســت، تــا ايمــان نو بــا زنــان مشــرك و بت

جز به ازدواج بـا كنيـزان، دسترسـى نداشـته باشـيد؛ زيـرا) كنيـز باايمـان، از زن 

پرست بهتر اسـت؛ هرچنـد (زيبـايى، يـا ثـروت، يـا موقعيـت او) شـما را آزاد بت

ــردان بت ــه ازدواج م ــود را ب ــان خ ــگفتى آورد، و زن ــه ش ــان ب ــا ايم ــت، ت پرس

يــد! (اگــر چــه ناچــار شــويد آنهــا را بــه همســری غلامــان انــد، در نياورنياورده

پرسـت بهتـر باايمان درآوريـد؛ زيـرا) يـك غـلام باايمـان، از يـك مـرد آزاد بت

اســت؛ هرچنــد (مــال و موقعيــت و زيبــايى او) شــما را بــه شــگفتى آورد. آنهــا 

كننــد، و خــدا دعــوت بــه بهشــت و آمــرزش بــه دعــوت بــه ســوی آتــش مى

سـازد؛ شـايد آيـات خـويش را بـرای مـردم روشـن مى نمايـد، وفرمان خود مى

  ).221متذكر شوند! (بقره: 

های ديگری چون آنچه آيه بر آن تأكيد دارد، انتخاب همسر، بر پايه معيار ايمان است كه بر معيار

زيبايى، شهرت، مقام اجتماعى و سياسى برتری دارد و حتـى فروتـرين طبقـات مـؤمن، همچـون 

؛ زيرا آنچـه در )57: 1390شرفى، از اين جهت برتر دانسته است (طاهرپور وكنيزان و غلامان، را 

جويى جنسى، كـه گيرد نه صرفاً كامزندگى همسران، در پرتو تعاليم اخلاقى اسلام هدف قرار مى

انتخاب يك همراه برای يك عمر زندگى در شرايط سخت و آسان و تربيـت فرزنـدان و پـرورش 

ا كه، هر گونه انحراف عقيـدتى و بـه دنبـال آن، انحـراف رفتـاری، نسلى شايسته است؛ و از آنج

رو قـرآن، مسـلمانان را از ازدواج بـا افـراد دهـد، از ايـنكانون خانواده را در معرض خطر قرار مى

  كند.منحرف از لحاظ فكری و عقيدتى، منع مى

   های آنب. تكامل هستى و جهت تكاملى پديده

گيری هستى اشاره دارد. هيچ موجودی در اين جهان، ى، به جهتشناسى اسلاماين مبنای هستى 

كنـد و بـه سـوی مقصـودی روان اسـت ثابت و يكنواخت نيست، دائماً منزل و جايگاه عوض مى
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از جملـه  ،خداوندی كه آفريدگار اين عـالم گسـترده و موجـودات متنـوع ).153: 1387(مطهری، 

كـه در آفـرينش هسـتى و موجـودات، هـدفى  كنداست. حكمت او اقتضا مى انسان است، حكيم

او )؛ 73: (انعـام» و هو الذّی خلق السمواتِ و الارض بـالحقّ «فرمايد: داشته باشد. قرآن كريم مى

  .ها و زمين را به حق آفريده استخدايى است كه آسمان

شـود، انكارپـذير نيسـت؛ در تأثير تبيين علت غايى در تفسيری كه از جهان خلقت ارائـه مى 

 ملاصدرا،( دانداهميت شناخت علت غايى، ملاصدرا، بررسى علل غايى را برترين جزء حكمت مى

1981 :2/270(.  

های وجودی خود را داشته باشـند و هـيچ اگر موجودات هستى و نيز كل هستى، تمام كمال 

های متناسب خويش نداشته باشند، حركتى وجود نخواهد داشت؛ چراكـه كمبودی از لحاظ فعاليت

قوه و استعداد در آنها نيست تا از آن برهند و كمالى را فاقد نيستند تا در اثر كوشش به آن برسند؛ 

ن مادی كه حدوث زمانى داشته، عين حركت است، هـدفى دارد؛ زيـرا حركـت بـدون هـدف جها

  ). 182-181: 1363محال است (جوادی آملى، 

آفرينش به حق، اشاره به هدفدار بودن خلقت است و نفى عبث و پوچى در كارهای پروردگار  

های اين مجموعه گسترده انسان نيز كه يكى از پديده .)38 :و بازی و بيهوده نبودن خلقت (دخان

دارد و بـا شـناخت ايـن هـدف و مسـير و ابـزار  است، بر اساس حق آفريده شده و آغاز و انجامى

افحسـبتم انمّـا « :فرمايـدتواند گام در مسير كمـال بـردارد. خداونـد مىرسيدن به آن هدف، مى

كه ما شما را بيهوده آفريـديم  آيا پنداشتيد ؛)115 :(مؤمنون» خلقناكم عبثاً و انكّم الينا لا ترجعون

   شويد؟و به سوی ما بازگردانده نمى

جهان ما، جهانى هدفدار اسـت؛ يعنـى درون موجـودات، كششـى خـاص بـه سـوی هـدف  

دهد كـه ها نشان مىشان موجود است و هدفداری همان هدايت الاهى است. همه علامتكمالى

ه به آن مقصـد روان اسـت وجـود در هر موجودی به سوی مقصدی ك» كشش«و » ميل«نوعى 

شوند. دارد، يعنى موجودات با نيروی مرموزی كه درونشان هست، به سوی مقصدشان كشيده مى

از زبـان  50شـود. در سـوره طـه آيـه اين نيرو همان است كه از آن به هدايت الاهـى تعبيـر مى

 «كند كه به فرعون زمان خويش گفت: حضرت موسى نقل مى ذِی أَعْطـى كـل شَـىءٍ قالَ رَبنَا ال

اش بـود عطـا، و ؛ پروردگار ما آن است كه به هر چيز، آن نوع خلقتى كه شايسته»خَلقَْهُ ثُم هَدی

  ).154-153: 1387سپس آن را هدايت كرد (مطهری، 

 باشـد، غايـت فاقـد فعلى اگر. نيست غايتبى فعلى و حركت هيچاسلامى  شناسىهستى در 

 هرچنـد نيسـت؛ غايتبى نيز عبث فعل بنابراين، است؛ آن مبادی برخى حاظل به تنها فقدان اين

  .باشد موهوم و خيالى امری آن، غايت
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داند كـه های جزئيه و تكامليه عالم را نظير حركت تكاملى جنين مىعلامه طباطبايى حركت 

همگى غايتى خاص دارند، زيرا غرض از آفرينش موجود نـاقص، همـان كمـالى اسـت كـه از راه 

 موجـودات همـه در كـه - انفعـالى و فعل شود؛ بنابراين از منظر ايشان، نظامحركت عايد آن مى

 جـامع كهعامى  نظام و است موجودی هر مخصوص كه جزئى نظام) ديگر عبارت به يا و( هست

 يـك از موجـودات و دارنـد يكديگر به آن اجزای كه ارتباطى حيث از، است جزئى هاینظام همه

 الذِی رَبنَا«تعالى در آيه  خدای هدايت مصداق خود -شوندمى منتقل ديگر جزئى سوی به آن جزء

  ).14/167: 1412است (الطباطبايى،  »هَدی ثُم  خَلقَْهُ  شَىءٍ  كل  أَعْطى

هـر  نفـى وجـود، دايـره در غايى عليت انكار و غايات ابطال لازمه اسلامى، فلاسفه نگاه در 

 علل( 4 نمط و) مبادی و غايات( 5 نمط در ويژه (به اشارات در سيناابن. است عالم در فاعلى گونه

 را بحـث ايـن اهميت رابع)، اشراق اول، (مشهد الربوبيه شواهد و اسفار در نيز ملاصدرا و)) هستى

  .اندشده متذكر

دهد كـه ايـن هسـتى بيهـوده و بنابراين، تفكر و تدبر در هستى ما را به اين سمت سوق مى 

عبث آفريده نشده است؛ بلكه از روی حكمت، مصلحت و هدف صحيحى آفريده شـده كـه نمـاد 

دارد كه فلسفه وجودی خويش شناسى، انسان را وا مىين نكته در هستىاوحدانيت الاهى است و 

و بداند كه در نظـام  و هدف آمدن و رفتن خود را بداند و در مسير تعالى روحى خويش قدم بردارد

ها نيز هدفمند و در راستای همـان غايـت محور، احسن و هماهنگ، همه اختلافات و تفاوتغايت

   اند.حقيقى ايجاد شده

  تأثير تكامل هستى در اركان اخلاقى سبك زندگى همسران 

تـوان مـوارد از جمله آثاری كه هستى هدفمند در اصول اخلاقى سبك زندگى همسران دارد؛ مى 

  زير را استنباط كرد:

خداوند از طريق ايجاد غريزه جنسى در نهاد انسان و به دنبال آن ادامه و بقای نـوع سكونت: 

برتری را برای ازدواج و زندگى با همسر مقـدر كـرده اسـت. اهـدافى چـون بشر، اهداف والاتر و 

يابى به آرامش كه به معنای واقعى كلمه، گمشده بشر در دنيای امروز است و تمـام تـلاش دست

در رهگذر چندساله عمر، رسيدن به اين مفهوم است. آنچه قابل تأمل است اينكـه، خداونـد آدمى 

همان ارضای غريزه جنسى است از اسلوب سبك زنـدگى همسـران صرفاً آرامش جسمانى را كه 

تر مقدر نفرموده، بلكه در كنار اين آرامش جسمانى، سكونت و آرامش روحى را نيز، كه بسيار مهم

وَ مِنْ آياتهِِ أَنْ خَلَقَ لكَمْ مِـنْ أَنفُْسِـكمْ «تر برای ادامه زندگى است، خواستار شده است: و اساسى
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شـما  بـرای جنس خودتـاناز همسرانى  های او اينكه؛ و از نشانه)21 روم:( »سْكنُوا إِليَهاأَزْو'اجاً لتَِ 

  .ديابي در كنار آنان آرامشآفريد تا 

 بهشود آنها را مى كهاند كرده بيان متفاوتى بيشو  كم معنای» سكن« لغت برای هایكتاب 

گيـرد قرار مى حركت مقابلدر  كه است ثبوتاستقرار و  معنای به» سكن« كهكرد  جمعمعنا  اين

 طمأنينـه به آناز  گاهىشود و مى باطنىو  ظاهری، معنویو  مادی ثبوتاستقرار و  شامل اين،و 

اسـت  اطمينـاناعتمـاد و  معنـای بـه ،شود متعدی» الى« كنند و اگر باتعبير مى اضطراب رفعو 

  ).5/187: 1368(مصطفوی، 

زيـرا  ؛»لتسكنوا عنـدها«فرمايد: و نمى »لتسكنوا اليها«فرمايد: مى قرآن كه است اين جالب 

 آورده اجسـام بـرایو  اسـت مكـان ظرف» عند« كلمهرساند و را مى جمعى سكون، عنده سكن

  ).25/111تا: (الرازی، بى شودمى ،هر دو روحى،و  جسمى سكون شامل اليه سكنشود، اما مى

س مكمل يكديگر و مايه شكوفايى و نشـاط شود كه اين دو جناين آرامش از اينجا ناشى مى 

: 1386و پرورش يكديگرند، به طوری كه هر يك، بدون ديگری، ناقص است (مكـارم شـيرازی، 

16/412.(  

گيـرد. هستى هدفمند، ازدواج را هم به عنوان يك نهاد مهم بشری در بر مىمودت و رحمت: 

مسـران بـر مـدار اخـلاق، از منظـر از اهداف والای ازدواج و از جمله اركان مهم سبك زندگى ه

يابى به مودت و به دنبال آن رحمت اسـت. خداونـد بعـد از اينكـه از بخش قرآن دستتعاليم روح

وَ «فرمايـد: گويد به دنبال آن مىو روحى بين همسران سخن مىاصل سكونت و آرامش جسمى 

ةً وَ رَحْمَةً  قرار داد. رحمتو  مودت ميانتان در و ؛)21 روم:( »جَعَلَ بَينَكمْ مَوَد  

 بـهو مـرد  زناز  يكهر  اطمينانو اعتماد و  قلب اعماقاز  محبتو  روحانى انس آن تمود 

). مودت از ماده ودّ به معنای دوست داشـتن چيـزی و 5/2763: 1415است (سيد قطب، يكديگر 

(راغـب آرزوی بقای آن است و رحمت، مهربانى و رقتى است كه مقتضى احسان و بخشش باشد 

اند كـه مقتضـى تفضـل و رقت قلب و انعطافى شـمرده ). برخى، رحمت را347: 1416اصفهانى، 

). به عبارت ديگر، محبـت زمـانى كـه در 1/396: 1403احسان و مغفرت است (شرتونى اللبنانى، 

كـه در گيـرد، چنانرحمت نـام مى عمل بروز يابد، با نوعى حس شفقت و حمايت همراه است كه

؛ رحمـت »الرحمه انما هى تجلى الرافه و ظهور الحنـه و الشـفقه«مين معنا آمده است: لغت به ه

). نكتـه قابـل تأمـل اينكـه 4/92: 1368تجلى رأفت و ظهور مهربانى و شفقت است (مصطفوی، 

: 1386جانبه و ايثارگرانـه اسـت (مكـارم شـيرازی، مودت غالباً جنبه متقابل دارد؛ اما رحمت، يك

16/414.(  
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جو، در مراتـب كمـال بنابراين، هر چه انسان به عنوان عضوی از هسـتى هدفمنـد و تكامـل 

بالاتر رود و به مدارج والاتری از ايمان برسد، مودت و رحمتش نسبت به همسر و خانواده بيشـتر 

كنم كه مردی ايمانش افزون شـود و من گمان نمى«اند: كه امام صادق (ع) فرمودهشود؛ چنانمى

  ).14/9تا: (الحر العاملى، بى» به همسرش افزون نشود محبتش

  ج. دنيا و آخرت، دو بعد از هستى 

گمـان بـى. ، پيوند دنيا و آخرت و فرجام انسان و جهان استاسلامى شناسىاز ابعاد ديگر هستى 

شود. آفريدگار حكيم برای سـعادت ابـدی ها خلاصه نمىهمه هستى در اين چند روزه عمر انسان

آفرين، مرحله ابدیِ آخـرت را قـرار داده بدكاران ستمگر و تباهى مناسب های خوب و كيفرنانسا

 .شودكه در پايانِ بخشِ دنيویِ هستى، آن مرحله آغاز مى
در قرآن كريم، مكرر از غيب و شهادت، به ويژه از غيب ياد شده، و ايمـان بـه غيـب، ركـن  

ذِينَ يؤمِنُونَ بِ «است:  ايمان اسلامى ). رابطه غيب و شهادت را با تعبيری مـادی 3(بقره: » الغَْيبِ ال

توان توضيح داد. حداكثر تعبيری كه مطلب را به ذهن نزديك كند اين اسـت كـه و جسمانى نمى

بگوييم شبيه رابطه اصل و فرع يا شخص و سايه است، يعنى اين جهان به منزله انعكاسـى از آن 

كه هر چـه در ايـن جهـان وجـود دارد، وجـود  شودىمباط جهان است. از قرآن كريم چنين استن

ـن «يافته موجودات جهان ديگر است كه به منزلـه خـزاين هسـتند تنزل إِلا عِنـدَنَا  ءٍ ىشـوَ إِن م

لهُُ إِلا بقَِدَرٍ  عْلُومٍ خَزَائنُهُ وَ مَا نُنز خـدای تعـالى در  ).139و  137: 1387) (مطهـری، 21(حجـر: » م

چيـزی قبـل از نـزولش بـه ايـن عـالم و  ده كه هـركراين معنا را اثبات » ..زائنه.عندنا خ«جمله 

مـافوق عـالم مشـهود ماسـت، چـون ، ين خزائنتمام ا ؛نزد او دارد يىهانهيخز ،استقرارش در آن

ده و اين وصف در جای ديگر توضيح داده كرنزد خدا وصف  »عنده«عالى آنها را به وصف تخدای 

هر چه نزد خداست ثابـت و  فرمايدمىكه  است »عندكم ينفد و ما عند االلهّٰ باقما «شده و آن آيه 

خـوش زوال و لا يزال و لا يتغير است، پس خزائن خدا هر چه باشند امور ثابتى هستند كه دسـت

كه اشيا در اين عالم مادی محسوس، متغير و فانى هستند و ثبات  دانيممى، و چون شوندنمىتغير 

: 1412(الطباطبـايى،  كه خـزائن الاهـى مـافوق ايـن عـالم مشـهودند فهميممى، ى ندارنديو بقا

12/144-145 .(  

ای اسـت كـه اول و آخـر رابطه دنيا و آخـرت رابطـه« :ديگوىمدر اين باره  نيز جوادی آملى 

انسان در يك مسير قرار دارد و در حقيقت دنيا و آخرت دو چهره يك واقعيت است. عـالم آخـرت 

در واقـع حقيقتـى بـرای خـود  ها اسـت. آدمـىها و تجسم اعمال انسـانو بروز باطن عالم ظهور

» شودآشكار مى ،تواند به آن پى ببرد؛ اما در آخرت كاملاً آن حقيقتسازد كه در اين عالم نمىمى
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). به اين ترتيب اگر انسان زندگى دنيايى را اصل قـرار دهـد، فرصـت 158: 1381، جوادی آملى(

  خود را بيهوده تلف كرده است. طلايى عمر

  اركان اخلاقى برآمده از ذوابعاد بودن هستى

اش در اين جهان منحصر بـه ايـن كه انسان به اين باور برسد كه زندگىهنگامى  خودمهارگری:

دنيا نيست بلكه بعد از آن، سرای ديگری است كه اصل است و همه اعمـالش در آنجـا سـنجيده 

گذرانـد كـه از تمـام زا بر آن جاری است و در محضر كسى روزگار مىشود و نظام پاداش و جمى

ها های اخلاقى در همه زمينـهاسرار درونى وی آگاه است، اين اعتقاد، او را به سوی رعايت ارزش

يابـد كـه در قبـال زنـدگى دارد. او درمىاز جمله در ارتباط با همسر و وفاداری نسبت به او وا مى

شود و در پيشگاه عدل الاهى قرار دارد. پس بايـد در محضـر رسى مىساباش حچندروزه دنيايى

ترتيب رفتـارش را در ابعـاد مختلـف وجـودی، ربوبى، شرط بندگى و عبوديت را رعايت كند. بدين

های نفسانى خـود كند و بر تمايلات و خواهشمخصوصاً بعد جنسى، در چارچوب شرع تنظيم مى

 -زيرا به دليل شرايط زيستى خاص خود، در همه مراحل زندگى شود.در آشكار و نهان مسلط مى

به عفاف و توان خودمهارگری نيـاز دارد:  –حتى با وجود همسر و فراهم بودن شرايط كامل ارضا 

؛ كسى كه ازدواج كند نصف »من تزوج احرز نصف دينه ... فليتق االلهّٰ فى النصف الاخر او الباقى«

: 1365مانده تقوای الاهى پيشه كند (كلينـى، نصف ديگر و باقىكند، ... پس در دينش راحفظ مى

2/329.(  

نتيجه اعتقاد به اينكه غير از اين دنيا سرای ديگری نيـز هسـت كـه اصـل  حسن معاشرت:

حيات در آن جاری است و خداوند، در آنجاست كه برای آن دسته از بندگانش كه با خلوص و اتكا 

كنـد، اند، جبـران مىهای نفس خود را در اين دنيا تحمل كردهتهها و خواسبه مدد الاهى، نداشته

های اخلاقى و بـه دنبـال آن، اين است كه انسان را به نوعى مصونيت درونى برای رعايت ارزش

خواند. آنچه مسلم است اينكه ممكن است در نوعان از جمله همسر فرا مىحسن رفتار با تمام هم

زدگـى آنـان از يكـديگر به ناسازگاری همسران و اكـراه و دل زندگى شرايطى پيش آيد كه منجر

كه در واقع يك اصل بنيـادين اخلاقـى بـرای سـبك زنـدگى  -شود. توصيه قرآن در اين زمينه 

(نسـاء: » بـِالمَْعْرُوفِ  عاشِـرُوهُن  وَ «حسن معاشرت است:  -شود همسران، در همه حال، تلقى مى

  ر كنيد. )؛ و با آنان به طور شايسته رفتا19

بدون ترديد پيوند مقدس زناشويى و محبت و رحمتى كه خداوند در اين پيمان مقدر فرمـوده، 

سـوزی و تعهـد اخلاقـى بـالا نسـبت بـه پوشى و گذشت، صميميت و دلكند كه چشماقتضا مى

يكديگر، در رأس اين پيمان قرار گيرد و هيچ يك از همسران، شرايطى را فراهم نياورند كه منجر 
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عاشور از مفسران قرن گونه كه ابناكراه و تحت فشار قرار گرفتن طرف مقابل خود شود، همان به

عاشور، سيزدهم، حسن معاشرت را در اين خصوص، جامع نفى ضرر و نفى اكراه دانسته است (ابن

  ).4/286تا: بى

 تأثير تكامل هستى و هدفمندی آن در سبك زندگى همسران بـه ايـن صـورت اسـت كـه صبر:

 و نشـيب و فـراز با آميختهآدمى  زندگى ترديد بدون چراكه شود،مى معنادار صبر با انسان زندگى

 هرگـز شـود، حـوادث تلـخ و تاريك نيمه تسليم او اگر و است شكست و پيروزی و شيرين و تلخ

 صـبور بـا جز امر، و اين دارد بسياری اهميت خانواده كانون دوام .شد نخواهد سعادتمند و سرافراز

  ندارد. استمرار شوهر و زن شكيبايى و بودن

 مـانع اسـت كـه عـواملى و علل با رويارويى و مواجهه در پايداری و استقامت معنای به صبر

 در كـه اسـت ارزشـمندی صـفات جملـه از شـود؛مى مقصـود و مقصـد سـمت به انسان حركت

 پايـداری، و صـبر ويژگـى داشتن سايه در چراكه است؛ شده آن به خاصى توجه ی اسلامهاآموزه

پيدا  دسترسى خويش اهداف به يافته، تكامل و رشد، زندگى مختلف یهاعرصه در تواندمى انسان

   كند.

، شـكيبايى در قبـال يكـديگربخت و سربلند و موفق است كه اعضايش خانواده زمانى خوش 

های ين آسـيبسوزی داشته باشند و همـديگر را در برابـر امـواج سـهمگصميميت و دل ،گذشت

اجتماعى از آفات و خطرات حفظ كنند و به هم محبت كننـد و همـديگر را شـكيبايى و دلـداری 

   .دهند

جايگاه صبر و شكيبايى در زندگى مشترك به حدی است كـه در مـواردی كـه هـر يـك از  

های دينـى همسران خلق و خوی ناشايست داشته باشند يا حتى دچار انحراف عقيده باشند، آموزه

تنها چاره كار را برای طرف مقابل، شكيبايى دانسته و برای آن هدف بالايى چـون اجـر اخـروی 

 دعـوت توان به سرگذشت آسيه همسر فرعون اشاره كرد؛ او در برابربيان كرده است. از جمله مى

 آگـاه را او انـدرز و نصيحت با ابتدا كرد. مقاومت او بودن خدا ادعای و خود پرستش به همسرش

 صبر او برابر آسيه در اما كرد، مرگ به تهديد را او فرعون گرفت، بالا آنها وقتى مجادله اما ساخت

و  صـبر شـاخص، صـابر زنـان بـرای، را آسـيه) ص( اسلام نداد؛ پيامبر راه خود در تزلزلى و كرد

 بسـيار شـوهرش ناپسـند رفتار و اخلاق مقابل در زنى هر گاه«: است فرموده، داده قرار استقامت

 و ناشايسـت اعمال تابع حداقل، بگذارد اثر در او نتوانست اگر كه ایگونه به باشد، شكيبا و صبور

(مجلسى، » داد خواهد او به آسيه پاداش و اجر همانند پاداشى و اجر خداوند، نباشد او هایرویكج

 بـداخلاقى برابـر خـدا، در خاطر به هر مردی« :فرمايدمى مردان به ). همچنين103/247: 1403

 ثوابى ورزد، همانندمى شكيبايى برابرش در كه شبى و روز هر برای متعال صبر كند، خداوند زنش
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 روز، بـه و شـب هـر در نيـز زن گناه داد، و اشگرفتاری قبال در )ع(ايوب  به كه دهدمى او را به

  ).339تا: ، بى)صدوق شيخ(بابويه ابن(» است ريگستان یهاريگ اندازه

  د. گسترش زوجيت در هستى 

 تـا گيرد. انسـانآفرينش موجودات در گستره هستى بر مبنای قانون زوجيت صورت گرفته و مى 

 برخى و حيوانات و بشر مورد در فقط ماده و نر جنس وجود و زوجيت مسئلهٴ  كردمى گمان هاقرن

 نظريـه سـوئدی عروفم شناسگياه) 1787ـ1707( لينه كارل اما است، صادق خرما مثل گياهان،

 اسـتقبال مـورد و كـرد ارائـه 1731 در گياهـان همـه بـين در مـاده و نـر وجـود بر مبنى را خود

 كردنـد كشـف دانشمندان بعد). سپس به 408 و 354 :1335 روسو،: گرفت (نك. قرار دانشمندان

 يافتـه تشـكيل شـود،مى ناميـده اتم كه ريزی نهايتبى ذرات صورت به انرژی تراكم از ماده كه

 كشف دانشمندان چراكه شد؛ داده سرايت اشيا همه به زوجيت مسئلهٴ  مدتى گذشت از پس و است

) مثبت بار با( هاپروتون و) منفى بار با( هاالكترون از اتم يعنى موجودات ساختمانى واحد كه كردند

  قرآن بارها به مسئله زوجيت اشاره كرده است، از جمله: .است شده تشكيل

  )7كرِيمٍ (شعرا:  زَوْجٍ  كل  مِن فِيهَا أَنبَتنَْا كمْ  الأَْرْضِ  إِلىَ يرَوْا أَوَلمَْ 

  )49تَذَكرُونَ (ذاريات:  لعََلكمْ  زَوْجَينِ  خَلَقْنَا شَىءٍ  كل  وَمِن

وْجَينِ  خَلَقَ  أَنهُ  وَ  كرَ  الز 45الأُْنثْى (نجم:  وَ  الذ(  

ــا كلهَــا الأَْزْوَاجَ  خَلَــقَ  الــذِی سُــبْحَانَ  ــا أَنفُسِــهِمْ  وَمِــنْ  الأَْرْضُ  تُنبِــتُ  مِم لاَ  وَمِم 

  )36يعْلَمُونَ (يس: 

  ذيل اين آيه آمده است: نمونهدر تفسير 

 و گياهــان جهــان تمــام در زوجيــت وجــود از خبــر آيــه، ايــن در مجيــد قــرآن 

 ايـن. دهـدمى ندارنـد، اطلاعـى آن از مـردم كـه ديگـری موجـودات و هاانسان

 روز، آن در زوجيـت دايـره وسـعت كـه باشـند گياهـان اسـت ممكن موجودات،

 جـز، در مـوارد خاصـى ماننـد درختـان نخـل و امثـال آن، كشـف آنها، در هنوز

 آن از كســى روز آن در كــه درياهــا اعمــاق حيوانــات بــه اشــاره يــا بــود نشــده

ــاه ــود، آگ ــا نب ــه اشــاره ي ــرات در كــه ديگــری موجــودات ب  آســمانى ديگــر ك

 داده نيــز احتمــال ايــن. باشــد بينــىذره زنــده موجــودات يــا كننــد ومى زنــدگى

 در منفــى و مثبــت ذرات وجــود بــه اشــاره اينجــا، در زوجيــت كــه اســت شــده

  ).401-18/400: 1386است (مكارم شيرازی و ديگران،  هااتم تمام دل
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  گويد: ذيل اين آيه مى الميزانطباطبايى نيز در 

ــ ــه دو چي ــمقارن ــوعى ت ــم، و ن ــا ه ــوازم مفهــوم زوجيــت أز ب لف و تركــب، از ل

له تــزويج دو چيــز بــا هــم و پديــد ئبــه اينكــه مســ كنــدمىآيــه اشــاره  اســت.

 آوردن چيز سـوم، اختصـاص بـه انسـان و حيـوان و نبـات نـدارد، بلكـه تمـامى

ــد  ــن راه پدي ــودات را از اي ــىموج ــتيلاد آوردم ــهود را از راه اس ــالم مش ، و ع

ــيم  ــدمىتنظ ــل فرماي ــل و منفع ــود فاع ــالم را از دو موج ــى ع ــور كل ــه ط ، و ب

نـد، هـر ادرست كرده كه اين دو بـه منزلـه نـر و مـاده حيـوان و انسـان و نبات

و از برخــورد آن دو، موجــودی ســوم  كنــدمىفــاعلى بــا منفعــل خــود برخــورد 

هــر چــه را كــه زمــين از خــود  ،منظــور از ممــا تنبــت الأرض آيــد ...مىپديــد 

يعنـى از  ،و مـن انفسـهم هاسـت.همـه گياهـان و حيوانـات و انسـان رويانـدمى

ــردم  ــا لا يعلمــون يعنــى از آنچــه م ــردم و مم ــدنمىخــود م ــارت  دانن و آن عب

ــه ــاتى ك ــا از  اســت از مخلوق ــردار نشــده، و ي ــا خب ــوز انســان از وجــود آنه هن

سـت ا كيفيت پيدايش آنها، و يا از كيفيت زيـاد شـدن آنهـا اطـلاع پيـدا نكـرده

  ).89-17/88: 1412(الطباطبايى، 

   تأثير زوجيت در اركان اخلاقى سبك زندگى همسران

دهند كه همـراه بـا هـم بـرای بر اساس زوجيت، مرد و زن يك مجموعه را تشكيل مى كفويت:

نهنـد؛ بنـابراين زن و حفظ بقا و رفع نيازهای يكديگر و اهداف بلند ديگر، قدم در زندگى هـم مى

ساز آن است، تحقق های مختلف با هم تناسب داشته باشند تا آنچه زوجيت زمينهجنبهمرد بايد از 

 :فرمايـدمى ،كـرده تشـبيه يكـديگر لباس به را مرد و زن ،لطيفى تعبير كه قرآن دريابد. همچنان

» زينت هـم و هر دو (آنها  لباس هستند، و شما شما لباس آنها ؛»لهَُن لبِاسٌ  أَنتُْمْ  وَ  لكَُمْ  لبِاسٌ  هُن

  ).187سبب حفظ يكديگريد) (بقره: 

طـور كلـى، انتخـاب همسـان،  های گزينش همسر مناسب، بـهنظر از توجه به ملاكصرف 

جهانى همسرگزينى پذيرفته شده است. تشابه و  قاعدهٴ عنوان يك [علاوه بر تأكيد دين اسلام] به 

هـای اجتمـاعى، صـفات اخلاقـى و ويژگى طبقـهٴ همسانى همسـران در مكـان زنـدگى و تولـد، 

هـای فرهنگـى و نـژادی، مـورد تأكيـد بيشـتر شناختى، مذهب و دين، سن و سال و ويژگىروان

  ).58 :1370ساروخانى، ( است گرفته قرار محققان
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  گيرینتيجه

 و هاحالت رفتار، هایشيوه ها،ارزش ها،تلقى طرز از ایمجموعه مسلمان، همسران زندگى سبك 

 مسـلمان، فـرد شـودمى موجباسلامى  شناسىهستى. با يكديگر است ارتباط در آنان هایليقهس

 در جملـه از مختلـف ابعـاد در خـود زندگى سبك گيریشكل برای جديدی یهاگزينه و معيارها

 بـه بـر وحـى تكيـه با اسلام كه است نگاهى با مطابق كه گيرد كار همسرداری، به اخلاق زمينه

 و هسـتى ديگـر اجـزای كنار خانوادگى، در زندگى انسان، از جمله جهانىاين زندگى دارد.  هستى

 آموزنـدمى همسران از هر يك رويكرد اين شود؛ درمى تفسير و انسان، نگريسته جهانىآن حيات

 حيـات است، بلكه تأثيرگذار آنان دنيوی سعادت در تنها زن، نه و مرد فردی تكاليف وها نقش كه

  كند.مى متأثر نيز را آنان آخرتى

 دنيا در او واقعى سعادت و انسان حقيقت به خداوند یهاآگاهى از برخاسته كه الاهى، قوانين 

 بـا ارتبـاط جملـه از خـود زنـدگى یهاجنبه تمام در چگونه كه آموزدمى انسان است، به آخرت و

 بـودن دارجهـت و خلقـت كند. هدفمنـدی برداریبهره درست خود موجود یهاظرفيت از همسر

 در و گيـردمى بـر در را وجـودش ابعـاد سراسـر خـاص، كرامتى از او برخورداری و انسان زندگى

 و نبـاتى جمـادی، شئون ساير به نسبت را او كرامت، اين از برخورداری با آفرينش نظام مجموعه

 )156(بقـره:  »راجعون اليه اناّ« تا »اللهّٰ  اناّ« مابين عظيم رسالتى و سازد،مى متمايز زندگى حيوانى

 اخلاقـى، قيـود از رهـايى و آزادزيسـتى و بندوباریبى با آن تحقق كه دهد،مى قرار وی عهده بر

  ندارد. سازگاری

ای چون خدامحوری، آفريده بـودن شناسانهترتيب، اسلام با تكيه بر وحى، مبانى هستىبدين 

های آن، اشتمال هسـتى بـر دنيـا و آخـرت، و جهان هستى، تكامل هستى و جهت تكاملى پديده

سـازد. ايـن ای رهنمـون مىگيرد كه انسان مسلمان را به سبك زندگى ويـژهزوجيت را در بر مى

چـون قداسـت، در زمينه همسـرداری بـر اركـان اخلاقـى مهمـى  اسلامى-يمانىسبك زندگى ا

خودمهارگری و مصونيت، ايمان و امنيت، حسن معاشـرت، صـبر و اسـتقامت، مـودت و رحمـت، 

  سكونت و كفويت استوار است. 
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